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 طلبیی سرنگونیزنده و مرده

 (5ی احاله)ضدِّ

 

 پویان صادقی

 

ی ما آزادی علیرضا تشیّد به من ایراد گرفت، گفت چرا گفتی مسأله
ی ما این نیست. )زمان بازیافته، خاطرات سیاسی بهمن است؟ مسأله

 1بازرگانی(

. به خودش تکوین یافته استچه که هست و به آنچیز، در آن یککه تحلیل یعنی نشان دادن و پیگیری وثیق و دیالکتیکی فراروندی 
ـنابسندگی از یز و فهم شدآیندهای آن که چگونه هر مرحله به وساطت دیالکتیک بسندگیچماندگار یکتبیین یعنی واکاوی درون

پیش رانده شود. لیکن کند که سیر تحلیل و تبیین بهفراهم میهم آن متدی را  نهد. مارکسیسمپیشین گامی بروزین میی درون مرحله
 درزهستند که باید ضمن نفوذ و رسوخ از میان  ها، همان«چیز» های برآمده از نمود و فرانمودِ حاصل از جلوه و پدیدارِ انگارهپیش

 دگرگونیتنها علم شناخت و صورت مارکسیسم نهصورت گیرد. در غیر ایننیز ها ، غلبه بر آنبه آن چیز هایشانرج و شکافو ف  
خواهد کرد.  همدور  انهایشش را از واقعیتِ پیش چشمینشود که حاملبدل به ابزاری میبل طبقاتی وضعیت نخواهد بود که هیچ، 

وخم تبیین را ها مسیر پرپیچانگاشتنِ آنی پیشِ چشم شروع کرده و با به دیدهترین پدیدارهاترین و سادهمتد دیالکیتیکی از بسیط
و های ضروری ذات چون جلوهآن پدیدارها و تظاهرها را نیز هم ،که در بازگشت و بازتابَشتنها به ذات دست یابد بلآغازد تا نهمی

ش ننیز برداشت دیگراما گامی  به وحدتی برگذشتنی نماید. گذشتنیِ بین ذات و پدیدارهایش را بدلاو آن ثنویت برن درک کندچیز 
مندی یک رابطه ذات و چیز   کند.در واقع خود را نیز وضع می ،هایشتظاهر و جلوه که ذات حین وضع پدیدار،ت و آن اینناگزیر اس

 مطلق است.
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 بینشیست که رخ خواهد داد و این است سرشت و سرنوشتِ یامر آن صورت هتک و تعدّی به واقعیتِ پیشِ چشم  اینآری، در غیر  
را به طاق نسیان سپرده باشد. متد دیالکتیکی نه به لطافت فاکت دچار است و نه رهزن و هَتّاک و شناختی های روشکه اسلوب

 عدم هتک آن در سطح شناخت است. از قضا اش لازمه انقلابیـمبارزه با واقعیت در سطح طبقاتی ،متعدّی به واقعیت؛ در واقع

طور مثال شان و دیگری انحلال واقعیت و وضعیتی که آن تضاد را پیش نهاده است. بهگذارند: حلتضادها دو راه حل را پیش می
 رادیکالشرغم صورت علی . مسیر حل  ی آنگذارندهاش است یا انحلال وضعیتِ پیشمسأله یا حلتضاد کار مزدی در خصوص 

 انقطاعگری تام است و گسترد و مسیر دوم است که انقلابیی فعالیت تضاد را میقع یک مسیر رفرمیستی محض است که دامنهدر وا
است. تضاد کار مزدی و سرمایه  ،اشپرهیب کنونیهیبت و در همان از آن،  تمدنی  ـو ارتفاع انقلابیی تطورِ تضاد انگارانهغیرغایت

 دارانه. ست که آن تضاد را پیش نهاده است: وضعیت سرمایهالغا و انحلال وضعیتی سیر انقلابی  است و تنها م آنتاگونیستی

. حل آن در واقع همان دارانهست سرتاسر سرمایهشکافی شکاف جمهوری اسلامی ایران )ج.ا.ا( با امپریالیسم آمریکایی  
 آن انحلالبا این حل است. لیکن وتمام تام یمقابله موضع کمونیستی   وامپریالیستی است قطع بورژواـاست که به ایطلبیسرنگونی

جایی هژمونیک از امپریالیسم کهن انحلال آن یعنی یک جابه 2ش اعتلای انقلابی در این شکاف وجود ندارد.ست. توانِ بورژوایینیز 
ی حل است و لذا تواند وجود داشته باشد. اگر چپ برانداز اسیر چنبرهشکاف پیشین دیگر اصلًا نمی ،به امپریالیسم نوین که در آن

گریِ آمریکاییدچار ضدامپرالیسمِ لذا ، چپ محور مقاومتی گرفتار ماز انحلال است و ای بورژواییخواهیدچار دموکراسی
انقلابی ـدهی پراتیک طبقاتیو سازمان مندی به انحلالگرایشاز رانه درگیو استقبال  حلتقابل با  موضع   بورژوایی. برای کمونیسم  

بندی جایی هژمونیک که خود واجد مرحلهی افول هژمونی و جابهپردهجا یک رمز نهفته است: میانلیکن در این. است در ضمن آن
تمامی رخ دهد، این جایی بهت و اگر جابهی طبقاتی نیز هسفعلیت مشخص انقلاب و اعتلای مبارزه فازو سیر فرازیابنده است، 

و به رصد دقیق وضعیت لذا،  ی افول هژمونیک بسته خواهد شد.پردهمبتنی بر میان فعلیت مشخصِ انقلابِ ی تاریخاً متعیّنِ فرجه
طلبیِ سرنگونی نیرویبرخوردار است. و حیاتی پرده از اهمیت وافر این میان هایفراز و نشیبواکاویدنِ و اش کمان حلّاجی سپردن

ی جهانی ی برآمده از تعارض بورژوازی نوین جهانی و بورژوازی کهنهقّوهبرآمده از شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی و 
ی و قوّه میرنده استبس . نیروی اول گرایشی اندو در هم دوسیده اندتاب خورده دیگریکروند و به درون می دوشادوش هم پیش

تمامی از دست داده و تماماً کنندگی خود را بهتواند تعیینالعینی اولی میبه طرفهبخش نهایی؛ و تعیّنفرازیابنده و بس کِشندی دوم 
ی مدنی ایران نیز قابل ردیابیِ وثیق است که، به این میرندگی و فرازیابندگی در برآمد تطورات جامعه به درون دومی کشیده شود.

ی نهایی این یابد. در وهلهی وسیع پرومحورمقاومت در آن تکوین میمانی و نهادمندی ج.ا.ا، دارد یک لایهموازات تطورات گفت
 ی مدنی ایران هیچ نیست الّا تطوراتِ تکوینی بورژوازی نوین جهانی.تطور در جامعه
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بروند. معلوم است که قرار نیست عروج دهی پیش مبارزین طبقاتی ضمن رصد و تبیین، باید دقیقاً مبتنی بر اصول بلشویکی سازمان
و  وجه نباید دچار اینرسیهیچپیش برود. بهوصفا و صلحبلبل وی افول هژمونیک در گلپردهمیان ی زمانیی طبقاتی در بازهمبارزه

باید قلب، روح، قوای  3.یدها آرمو در آن کند برنیامدمسمایشان میواقعیت بی که خودِ  یهایزمان شد و نشاید که از پس انگاره دِ مان  
تر از تر و مبرمتشکیلاتیِ طبقاتی اکنون ضرورتش روشنـافزود. صیقل دادن ثقل سیاسیساخت و حِلم و بردباری را  آهیختهذهنی را 

 گذشته است.

***** 

 

ساز[ گفت باید در راه دموکراسی مبارزه کرد. گفتم پس ما ]ناصر کاخ
وید، برگشتید و رَ که طرف کمونیسم بِ ایننشینی کردیم دیگر. عوض عقب

خواستید گویید دموکراسی، آره. میسوسیالیزم را هم از دست دادید و حالا می
بالای کوه بروید، آمدید پایین کوه. )خاطرات صَفَرخان قهرمانیان، سی و دو سال 

 4های شاه(مقاومت در زندان

تاکنون سه فرم و فحوا ی یک محتوا منزلهحاصل از شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی به طلبیِ سرنگونیو فعل  گفته شد که رانه
و به دلیل ناگزیر  را از سر گذرانده است و با شکست آخری   1401و براندازی  88دوم خردادی، انقلاب مخملی  گراییِ استحاله

ای که تاکنون نگرانههای کلیتصراحتاً و مبتنی بر نظریه 5لیستی.ی خود خواهد شد: تهاجم نظامی امپریاوارد فرم تازهاش نابسندگی
 که: اند قید شدپرورانده شده

                                                            
ترتیب، دو مثال های مقاومتی و برانداز دچارش هستند. بهشوند که چپهایی میها باید که بر این اینرسی غلبه کنند وگرنه اسیر هوا و هوسکمونیست 3

اش، نویسنده که« سوریه در پیچ و تاب مقاومت، خیزش گفتمان ناسیونالیسم عربی و افول آن در پرتو محور مقاومت»ی کتاب درخور وجود دارد: نمونه
یک هفته بعد از انتشار کتاب تنها کند، ولی نظام سوریه آغاز می( 401)ص « ی سقوط اسدپایان افسانه»مهدی رحمانی، آخرین بخش کتاب را با عنوان 

فلسطین غسل تعمید زن، »ی شتهی دیگر نو ای از سر ناامیدی در فضای مجازی نشر دهد. نمونهشود که تکملهریزد و چند هفته بعد مؤلف ناگزیر میفرومی
کند، ولی ظرف سه را برای حضور در مقابل سازمان ملل اعلان می موعدیاش، محمدمهدی اردبیلی، ضمن ایراد تحلیل  است که نویسنده« زندگی، آزادی
 شود. ای مذبوحانه میاسرائیل به ایران مجبور به انتشار تکمله یروز و با حمله

 .290اشرف درویشیان، نشر چشمه، چاپ نهم، ص وگو با علیگفتدر  4

، «طلبی زیر تیغ جراحی واقعیتاصلاح»ها این موضوع صراحتاً قید و کنکاش شده است. بنگرید به نوشتهاز ای در مجموعهاز فردای شکست ز.ز.آ و  5
طبقاتی نقد پرولتری»، «خاورمیانه و فرار به مأوای جان زیبا یهاویه»از ای.اچ.کار، « روش مارکسیستی در قبال جنگ»ی بازنشر مقاله ایای بر مقدمه»

طلبی از شکست ز.ز. آ و دگردیسی در فرم سرنگونی»آخر دقیقاً قید شده است:  یطور مثال در نوشتهو... . به از آسو توکلی «فرنیکآرای حمدرضا 
 (21 ص) «...براندازی به تهاجم میلیتاریستی و جنگ نظامی



 

4 
 

مثابه ی ز.ز.آ، بهریالیستی براندازانهامپطلبی یعنی جنبش بورژواـشکل متأخر سرنگونی انکشاف واقعیت   بر اساس فشار خودِ 
طلبیِ برآمده از شکاف حاکمیت نک جنبش سرنگونیحضور صرفاً خیابانی از حیّز انتفاع ساقط شده و ... ای

به  اش[های ]پیشینش از منزلگاهبارَ شکست از عبورِ  پس ی جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکایی  دارانهسرمایه
  6های مجاهدینیستیِ داخلی.ی خارجی در پیوند با شورشش رسیده است: حملهامنزلگاه نهایی

و یا  افروزمپریالیستی یا جنگ دوقطبی جنگیک جنگ ا کنونیجنگ که فوقاً ذکر شد،  «ایقوه»و  «نیرو»یالکتیک د و در فعلًا 
تر زنیِ بیشقدرت چانهافزودن طلبانه است که هدفش نه که یک تهاجم امپریالیستی نظامی سرنگونیهر عنوان دیگری نیست، بلبا 

به مدار  ایرانی ی ج.ا.ا به قصد بازگشت دادن خطهنای ج.ا.ا، که سرنگو قوای موشکی و هستهنابودی صرفاً بر سر میز مذاکرات و یا 
وتمام علیه تهاجم نظامی طفیلی امپریالیسم آمریکایی که کل امپریالیسم آمریکایی است. پس تکلیف روشن است: تقابل تام

ی آن حضور دارند و هردم ممکن تدارک آتشِ تهیهاست و قطعاً در به همراه آن  پریالیسم آمریکاییِ در حالِ افولدستگاه بلوک امودم
طلبی و در قامت براندازی عمل مثابه نوک پیکان سرنگونیمجاهدینیسم به اگر در فرم پیشین   تر نیز بشوند.است وارد دخالت مستقیم

امپریالیستی  یِ ت تهاجم مستقیم نظامدساکنون این مجاهدینیسم است که پشتاند و همها پس و پیش شده، اکنون جایکردمی
ی حجاب روزگاری با مسأله، «رأی من کو؟»ای که روزگاری با رفرمیسم، روزگاری با طلبانهمحتوای سرنگونی 7.کندایفای نقش می

هایی تمام تفاوتبا  خورد؛ وتهاجم نظامی دارد رَقَم می بابار یافت، اینهای اجتماعی بروز میشد و در شکل جنبشمند میجیمیان
شان ها، در سبک کارهای اتخاذی و در نتایجهای حامل این فرم، در نزد سوژههای این فرمبرندهای سیاسی پیشکه در رأس نیروه
 .اندی درزمانی تطاول یافتهسلههستند که در یک سل« نیرو»ها همگی پیوستار  تطورات یک وجود داشته، این

آن گذارند که تدارک اصلی طلبی، یعنی تهاجم امپریالیستی نظامی کاملًا بر این امر صحه میاین فرم نوین سرنگونیشکل بروز 
سرنگونی نظام منطقاً و ساختاراً  هدف   های پیشین  و مانند فرمدرست از فردای شکست شکل سوم، ز.ز.آ، آغاز شده بوده است 

ای ترامپ، الاقصی، جنگ جهانی تعرفهکراین، عملیات طوفانو نی با درگرفتن جنگ اتعمیق فرآیند افول هژمو سیاسی ج.ا.ا است. 
 ،ی تایوان بین آمریکا و چین، تحولات آفریقای مرکزی، جنگ سه روزه بین هند و پاکستان و... از سوییتنش فزاینده بر روی مسأله

: تهاجم نظامی ساختیک فرم جدید ناگزیر می دررا مثابه محتوا ی سرنگونی بهرانه عزیمتِ  ،ز.ز.آ از سوی دیگر هزیمتو 
 امپریالیستی.

                                                            
 همین مقاله. 10چنین بنگرید به ص . هم8نام، منتشره در فضای مجازی، ص ، بیخاورمیانه و فرار به مأوای جان زیبا یهاویه 6

هایی چون دهد که بخش داخلی سازمانجا، نشان میجا و آنهای اینافروختنپرتاب و آتشهای دوشهای پهپادی و اسپایکتحرکات نظامی و حمله 7
اند و این موضوعی است که از همان ابتدای موساد و سی آی ای بدل شده عملیاتیِ  های منضمِ کشان و ...، عملًا به بخشله زحمتمجاهدین خلق و کومه

ن، گرا در کردستان، آذربایجاهای قومی روند فعلی اقدامات نظامی سازماندنبال شده است. در ادامهریزی دقیق و با برنامهمعلوم شدن شکست ز.ز.آ واضحاً 
 خوزستان و ... احتمالاتی قریب به یقین هستند.
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با بازوهای  اشتنهاییو به عیارداند جنگ تمامجا که باز هم میداند که در نهایت باید بجنگد ولی از آنی بورژوایی ج.ا.ا میفاهمه
کند تا جنگ را در قامت ، از آن احتراز میاش منجر شودتواند به فروپاشی و سرنگونینظامی امپریالیسم آمریکا در نهایت می

 یو مجموعه کردج.ا.ا از درگیری نظامی مستقیم احتراز می لاجرملذا،  هژمونی برزمد.جایی جابه ژستاند  ی اش و در بحبوحهجهانی
ترِ بیشجذب  مثلاز سوی نظام بورژوایی مستقر در ایران در حال اجرا شدن است  فرم چهارممنظور شکست دادن ی بههایتاکتیک

 شروع ای،برد تقابل از طریق نیروهای متحد منطقهپیش ی قدرت اجرایی،درون شاکلهبه   در حال تکامل مقاومتبال لیبرالیستیِ 
. مذاکرات از سمت و...   های نظیر چین و روسیهتر با دولتغیرمستقیم با آمریکا، وارد شدن در اتحادهای نزدیک "مذاکرات"

اش اسرائیل نظامیِ طفیلیـموازاتش تدارک زمان برای آمایش عملیاتیی ج.ا.ا بود و بههزینهامپریالیسم آمریکا ابزاری جهت تسلیم بی
   8 طلبی.ی احتراز از فرم چهارم سرنگونیو از سوی ایران تاکتیکی برا

و گر ی افول هژمونی رخ داد و نشانبر زمینهها و ی فلسطینیدر پیوستار مبارزهالاقصی که خود عملیات طوفاناز سوی دیگر، 
در اجرایی کردن  تعجیل امپریالیسم موجودیت اسرائیلِ طفیلی امپریالیسم را با خطر جدی مواجه ساخت، بود و آنی دهندهتعمیق

سوریه تمام توان وارد جنگ  که با 2014جا بود که برخلاف سال احتراز ج.ا.ا از جنگ مستقیم تابدان. شدفرم چهارم را موجب 
دانست بر خلاف ی ده سال جنگ در آن جغرافیا، از ورود بدان امتناع کرد. چرا که میشد، یک دهه بعد و با وجود داشتن تجربه

بار مستقیماً وارد جنگ جنگید، این وتمام ناتو و بلوک امپریالیستی تحت حمایت تامّ نظامیِ های مختلف شبهبا گروه ی قبل کهدوره
  9و رودررویی با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. پس نظام بعث اسد مشمول احتراز ج.ا.ا از جنگ مستقیم نظامی شد.

                                                            
شویم بهمن شفیقی که ورود های نیک طبقاتی، میمحورِ دیالکتیکی دست به تحلیل بریم، هرچند با انگیزهی صحیح و کلیتوقتی که در غیاب نظریه 8

قدر از واقعیت به دهد که چه، که وقایع جنگی همین روزها نشان میکردبندی میصورت« فروشینه به غزه»بار بلاهت شعارج.ا.ا به مذاکرات اخیر را در 
بهمن شفیق به دلیل فقر نظریه دچار تنازعات مقولیِ کاذب است و اسیر های صوتی اخیر وی در کانال تلگرامی تدارک( دور بوده است. )بشنوید از فایل

بینی شویم خسرو خاکهای نیک طبقاتی، میح دست به تحلیل بَریم، هرچند با انگیزهچنین وقتی در غیاب یک متد صحیهمها. ور شدن فاکتور و آناین
)دوران بادهای موسمی، « رسدطلب[ نیز به پایان میی اپوزیسیون ]سرنگونیکه با پایان یافتن دوران کوتاه تغییر، غائله»زد که که در اثنای ز.ز.آ از آن دم می

است. لیکن خود واقعیت نشان داد که « تغییر راهبرد بورژوازی»طلبی به دلیل پایان سرنگونی یدلانهسادهاش به معنای ( که با توجه به فحوای نوشته25ص 
شناختی بین به دلیل فقر روشخسرو خاکمعنای تطورش و تکوینش به سطح دیگر است. که بهمعنای پایان آن نیست، بلطلبی بهمرگ یک فرم سرنگونی

 ی اکونومیستی.توجیهات صوفیانهاست و اسیر  و غیرمجاز زدههای شتاببخشیدچار عامیت

سقوط اسد نه اثباتی بر عدم  ،و پیشاافول هستندمعناهای دوران هژمونی تام امپریالیسم آمریکا  محمولکه هنوز  اینرسیکی هایاز قضا و برخلاف برداشت 9
طلبی و هایی انکشاف یافته است که، به وساطت فرم چهارم سرنگونیی افول تا آستانهپردهمیلیتاریسمِ میانافول بود. چرا که منطق عروج که ابرام افول بل

 (در خصوص سقوط بشار اسد  ی منتشره در سایت همت)بنگرید به آخرین مقاله ی سقوط اسد بود.احتراز ج.ا.ا از جنگ مستقیم، پایه
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ی سیاسی و دولت متعارف شیوه یج.ا.ا نماینده 10پریالیسم آمریکایی است.ملت بورژوایی نیست و طفیلی امـاسرائیل یک دولت
ی بودگی ج.ا.ا از منظومهها پیشاپیش به دلیل ماهیت اسرائیل و مخروجی آنی حاکم بر ایران است. رابطهدارانهبازتولید سرمایه

 های چپ و راستی که چنینشود. پس رونوشتامپریالیستی خصومت مطلق است که ساختاراً در طرد و حذف نهایی یکی تقویم می
اند که توانایی نجات و رستگاری واقع گرفتار انحطاطی محتواییکنند که هر دو یک چیزند، بهبینند و قول میچیزی را قاعدتاً نمی

  11اند.های وضعیتکه یکی از فسادها و سمپتومچیز را نداشته و بلهیچ

اش پس از شکست ز.ز.آ، طلبی به فرم چهارمبورژوازی کهن و نوین و دگردیسی سرنگونیدیالکتیک میرندگی و فرازیابندگی 
 .کشاندیانه و جهان را به نمایش میهمه دارد یک صحنه از تاریخ خاورماش را در یک اضطرار قرار داده و اینامپریالیسم و طفیلی

ه است که بدون طلباناش بیرون آمده است یک عملیات سرنگونیعملیات نظامی و تهاجم امپریالیسم آمریکا که از آستین طفیلی
های گفتمانی ست غیرهژمونیک که هیچ کدام از دالاصطلاح افکار عمومی جهانی نیز پیش خواهد رفت و لذا عملیاتیبه جماعِ اِ 

ی تعمیق و تسریع افول هژمونی نابودی بنیادگرایی و توسیع دموکراسی و ... در مورد آن مصداقیت ندارد و لذا به همین دلیل واسطه
 ی نهایی خواهد بود.آن در وهله

***** 

ی سویهعنوان قلمرو برابری  یک فهم یکی سوسیالیستی بهفهم یک جامعه
برگرفته شده « آزادی، برابری و برادری»فرانسوی است که از شعار قدیمی 
ی مکاتب سوسیالیستیِ سابق سویههای یکاست... باید از آن، مانند تمامی انگاره

ی فردریش د. )نامهانای جز سردرگمی نداشتهها ثمرهانگارهفراتر رفت. این 
گوست  (1875بِبِل، به تاریخ مارس  انگلس به آ

                                                            
ی فلسطین که های مبارزهملت است و نه یک رژیم استعماری، نقل قولی از یکی از رهبران و تئوریسینـکه نه دولتدر خصوص ماهیت اسرائیل و این 10

آفریقا رها کردند، شان را در شمال ها که مستعمراتدرست بر خلاف فرانسوی[ها اسرائیلی»]گر خواهد بود: ها در صف مقدم حضور داشت، قطعاً یاریدهه
ها با این دیدگاه گر صهیونیستی با استعمار فرانسه یا انگلیس در این است که صهیونیستبه دنبال حضور دائمیِ خود در سرزمین ما بودند. تفاوت رژیم اشغال

کنند که یهودیت م فلسیطن را انکار و ادعا میود مردد( بدون سرزمین است و بنابراین وجوارد شدند که فلسطین سرزمینی بدون مردم برای مردمی )قوم یهو 
ار ی ستّ و، ترجمهوگو با ژرژ مالبروندر گفتجرج حَبش اند، ها جاودانه)انقلابی« کند.همان ملیت است... مفهوم ملیت در مورد یهودیان صدق نمی

« ی فلسطینمبارزه»و « پرسش اسرائیل»ی صوص به دو مقالهختواند در اینچنین خواننده میهم (266-7، صص 1403، چاپ اول، زاده، نشر ثالثجلیل
 )از نگارنده و منتشرشده در فضای مجازی( مراجعه کند.

های این نکات گی و پلشتی آن هویدا است. مصداقگذریم. درندهو نرگس محمدی و ... می ، جعفر پناهیافهایی نظیر رسولی صهیونیستاز بیانیه 11
ی کسی چون محمد فکران ایرانی و "اسرائیلی" از جانب "مردمان"شان که در صفحهی جمعی از روشنکانون نویسندگان ایران یا بیانیه یاند بیانیهجملهآناز 

 جو انتشار یافته است.مال
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عدهای مختلفِ  است.  و اجزا ی تمامیِ این ابعاددربرگیرنده کلیتیک چیزند.  اند و همگی صوَررون هم تاب خوردهبه د کلیتب 
بودنِ اجزایش تمامیت تصادفیمندی مطلق است. کند و یک رابطهرا وضع میبه وساطت تطور اجزایش خود اش در فعلیتتمامیت 

بخشد. هایی از خودش وضع کرده و نیز معنا میی دقایق و وهلهمنزلهسازد و بهکند، در برگرفته و مشمول خود میرا لحاظ می
 زاید.از بطن و زهدان خود می، در واقع اجزایش را و بنیادگذار شکل قفانگرانهی نهایی و بهتمامیت، در وهله

 ،در تونس فروشیک دستخودسوزی  اقتصاد جهانی روشن شد تا تصادفِ  2008بحران اش از فاز نظامیدر افول هژمونی کلید 
ر گرفت، در طوفانو ور شد، در اجنگ داخلی سوریه شعلههای عربی و قیامرا سرآغاز شود که در بروز ضرورتی   قصیالاکراین گ 

های سترگش در تهاجم نظامی طفیلیِ امپریالیسم اکنون یکی از پردهشود و هماش انباشته می، در تایوان دارد هیمهیافتشدت 
ی عام مادی افول هژمونی امپریالیسم آمریکایی در حال رخ دادن ها بر زمینهی اینبه نمایش درآمده است. همهبه ایران آمریکایی 

بسته جایی هژمونیک فراروند جابهنهاییِ تا تعیین تکلیف  ،هاشود هیچ یک از این نزاعکید میها، تأ است و هیچ یک از این نزاع
ی هند و ی جنگ سه روزهها افزوده خواهند شد که نمونهتری از نزاع بورژوازی کهن و نوین بر آنهای تازهد شد، و کانونننخواه

و نبرد ی افول هژمونی پردهبر بستر میان دیرندههای بود. تمامی نزاعپاکستان و نوع آرایش جهانی حول آن نیز گویای واضح آن 
 ی درخورِ هاها که قطعاً باید مؤلفهها و سوابق تاریخی نزاعو ماندن در جزئیتاند یابیدر حالِ بازدلالتبورژوازی کهنه و نو ساختاراً 

ی ی بورژوازی نوین و کهنهبرندهنزاع نیروهای سیاسی پیش رت رهسپار خواهد کرد.پَ  دهی، تحلیل را به کورهنیز التفات باشند
راست افراطی و  اند حدت خواهد یافت و در این میانای که هنوز جایابی نکردههای بورژواییملتـی دولتجهانی درون قاطبه

 .بودافزون خواهند نیز دمو فاشیسم فاشیسم شبه

با توش و توانی  سوی محور مقاومتبه ی مدنیی جامعهگفتهآید که تطورات پیشرون میج.ا.ا از تهاجم امپریالیستی فعلی یا زنده بی
ای سخت خواهد بود از جانب ی بورژوازی نوین جهانی را ضربهپاشد که این امر جبههچندان ادامه خواهند یافت و یا فرومیدَه

ها و طبق و حالت متصور فوق، مسیر برای کمونیستی میرنده. هم در حین جنگ و هم پس از فروکش آن در دبورزوازی کهنه
سازی پرولتاریا و در حین جنگ؛ آماده با درنظرگرفتنِ تامّ مضامین طبقاتی  تقابل با تهاجم امپریالیستی  روشن است: شرایط مشخص،

زی ج.ا.ا؛ و سازماندهی و در حال عروج در حالت زنده بیرون آمدن و پیرو  ی سترگ با بورژوازی نوینِ سازماندهی آن برای مبارزه
گونه نیست که بنیان مادی و "مدنیت" اینج.ا.ا.  و سرنگونی اش در صورت فروپاشیشرکت در نبرد با امپریالیسم و طفیلی و ایادی
های جنگی طبقاتی پراتیک شود. در شرایط جنگی فعلی و نیز در بطن های آن مبارزهو "اجتماعیتی" حفظ شود تا بعداً در چارچوبه

رد مبارزهجایی هژمونیک، خودِ دخالت و پراتیک صحیحِ کمونیستیِ برآمده از تحلیل صحیح، بخشی از همان پیشجابه ی طبقاتی ب 
 های آن.ترین بخشاست و اتفاقاً از مهم
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های مکنونِ دقیق گرایش هوش بودن، فهمای مؤثر شده است و بهزین پس، پراتیک کمونیستی ضرورتاً و کیفیتاً وارد دوره بنابراین
دهی بلشویکی و جذب های آن، حرکت دقیق بر اساس اسلوب سازماندر واقعیت، پس و پیش نیفتادن از واقعیت و انکشاف گرایش

 کمونیست از الزامات این پراتیک کمونیستی است. ـهای تاریخی مبارز طبقاتیترین کیفیتو درونی کردن عالی

شان بایستد، چه در توانست در جناح چپمی بودندجنبشی ـایتوده یهایطلبی که دقیقهکنونیِ سرنگونیهای تاچپ، در تمامی فرم
منتهاالیه جناح چپ جنبش دوم خرداد، چه در منتهاالیه جناح چپ جنبش منحط سبز و چه در منتهاالیه جناح چپ معرکه و جنبش 

 دانست. لیکن چپ برای قرارگرفتن در جناح چپ فرم چهارم  ویش میدر مِلک طلق خبا توجه بر فرمش ز.ز.آ که این آخری را 
در معنای مألوفش  طلبانهو خیابانی سرنگونی اجتماعی دست به عصا است. دیگر جنبش مدنی ولحاظ گفتمانی و سبک کاری به

ها اِعمال ی سلاحاکنون از لولهطلبی نیروی سرنگونیآن قرار گیرد و بیاساید. در منتهاالیه چپ چپ وجود ندارد که مرده است و 
فعلی،  "موشکِ "شلیک ز.ز.آ تا  "پوشش اختیاری"شعار شود از آمیز نیست که گفته طعنهشود و در شکل چهارمش زنده است. می

ای در جغرافیای سیاست ایران ندارد. یا گر معنای سیاسیخواه دیپس چپ برانداز و دموکراسیای وجود ندارد. هیچ تنافر محتوایی
باید به چپ صهیونیست بدل شود که امثال حزب کمونیست کارگری ابایی از آن ندارند، یا باید به خیل چپ محورمقاومتی بپیوندد، 

سرخ مبارزین  یجرگهها به از آن اش و گسست مطلقشود و یا باید با بازاندیشی در کل گفتمانِ تاکنونیو پاسیفیستی یا باید منفعل 
وتمام با نیروی  ّکرد و الزام عمل کمونیستی تقابل تامّ ای بروز میتودهـطلبی به شکل حنبشیاگر در گذشته سرنگونی طبقاتی بپیوندد.
و نیز مبارزه با تمامی بروزات هر فرم، در شکل کنونی نوک پیکان نه یک نیروی  آن در هر فرمش بود یکنندهسیاسی رهبری

ی یابد با مبارزهطلبی پیوند آشکارتری میکه طفیلی امپریالیسم آمریکایی است. لذا تقابل با سرنگونیاپوزیسیونیستی بل
امپریالیستی و طفیلی شاید با تکیه بر باید و میین دلیل، این تقابل قویاً میکه به همبل رغمِ اش اسرائیل. از سوی دیگر، نه بهضدِّ

چنین ظرفیتی را نیز خود  ؛پیش برده شودی بورژوایی، و با درنظرگرفتنِ کِشندهای واقعیت به سوی آیندهمضامین طبقاتی و پرولتری 
قطعاً چپ محور مقاومتی بر بخش اول  دهد.های پیشین در اختیار مبارزین طبقاتی قرار میانکشاف واقعیت و فروریزی سوبژکتیویته

کید خواهد کرد. هاییو با گفتمان ارض تع ،تواند با تکیه بر نئوفوردیسماین چپ نشان داده است که می چون "مبارزه با استعمار" تأ
امپریالیسم آمریکا با نئولیبرالیسم، بورژوایی  سمت محور ی مدنی بهر جامعههای همان تطوّ برندهبودن و ... دقیقاً از پیش ییضدِّ

به مسیرش ادامه خواهد  یتربیش با توان و در صورت زنده بیرون آمدن ج.ا.ا تر آن باشدبیشمقاومت و از قوّه به فعل درآوردنِ هرچه
هم این ی طبقاتی و کمونیسم در ایران و منطقه فرَوی مبارزهلذا یکی از اَرکان پیش. بودتری نیز مواجه خواهد داد و با اقبال بیش

 موضوع و ورودِ مؤکدتر به تقابل با آن است.

ی سیاست گاه ایشان را علیه جنگ فراخوان ندادند. جنگ ادامهکشان هیچمارکس و لنین و سایر آموزگاران بزرگِ پرولتاریا و زحمت
که برای جنگ یه جنگ بلکشش را نه علدر جهان بورژوایی و برخواسته از ضروریات آن است. ما نیز پرولتاریا و متحدین زحمت

کاه را به کشان و زحمتها پرولتاریا دهیم. هم در این جنگی که محصول تهاجم امپریالیستی است کمونیستفراخوان می طلبی صلحف 
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چنان که جایی هژمونیک که لاجرم پرولتاریای جهانی را به مغاک خود خواهد کشید و آنخوانند و هم در جنگ مهیب جابهفرانمی
 ها پیداست چندان طول نخواهد کشید که در نفیرش دمیده شود.قراین و گرایشاز 

کید می تا مان را تکمیل و تجمیع سازیم ی مادی و معنویِ طبقاتیترین نیروهای خلاقهشود که بایسته و شایسته است که عظیمتأ
کند ی جهان پمپاژ میافزونی دارد در پیکرهشکل دمبهدارانه ی زیست و بازتولید سرمایهاز میان کوران و طوفانی که شیوه بتوانیم

این کوران و طوفان  ی زیست و بازتولید موجود.ابیم: انحلال وضعیت و شیوهطبقاتی گذر کنیم تا به هدف دست یـانقلابیشکلی به
به سوی نبرد با وضعیت  بورژوایی   هایهای ذهنیتبستبا وساطتِ لرزش پایکشان را تری از پرولتاریا و زحمتبزرگهای هردمدسته

ی زایمان هاکننده در این هنگامهتواند نیروی سیاسی تعیینکشاند و این کمونیسم است که تاریخاً اثبات کرده که میموجود می
 تاریخ باشد که کهنه در حال مرگ و نو در حال زایش است.


